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هوشنگمرادیکرمانی:بهمنتوهینکردند

قصه از جایی شروع شد که بخشی از داستان »سفرنامه اصفهان« از 

سری داستان های »قصه های مجید« در متن کتاب فارسی پایه هفتم 

تغییر کرد. اما مگر در متن اصلی کتاب چه چیزی آمده و این تغییر 

چه بود. در متن اصلی آمده است: »بی بی برایم بار و بندیل بست. 

من هم بیکار ننشستم، ناشتایی خورده و نخورده پریدم روی چرخ...« 

که در کتاب درســـی به این صورت تغییر کرده است: »بی بی وقت 

نماز صبح بیدارم کرد، برایم بار و بندیل بست. من هم نماز خواندم، 

ناشتایی خورده و نخورده، پریدم روی چرخ...« جای دیگری هم در 

متن اصلی داستان مرادی کرمانی آمده است: »ظهر شد. صدای 

اذان می آمد. کار اکبرآقا تمامی نداشت. حوصله ام سر رفته بود...« 

اما در کتاب درسی بچه ها داستان را این گونه تغییر داده اند: »ظهر 

شـــد، صدای اذان می آمد. وضو گرفتم و نماز خواندم. کار اکبرآقا 

تمامی نداشت. حوصله ام سر رفته  بود. .. .« 

این شکل دست بردن و عدم امانتداری نسبت به متن اصلی، باعث 

اعتراض هوشنگ مرادی کرمانی نویسنده »قصه های مجید« شده 

است و حتی بعد از چند روز هم که سراغش رفتیم باز هم گلایه دارد. 

او در این باره به »فرهیختگان« گفت: »حرف هایم را زده ام اما آنقدر این 

اتفاق برایم ناراحت کننده بوده که هر چقدر هم بگویم، کم است. در 

متن اصلی این طور نیست که مجید نماز بخواند؛ به هرحال بدون 

مجوز نویسنده و بدون اطلاع من دست به چنین کاری زده اند. من 

رضایت ندارم و اطلاع هم نداده اند. هر شخصیتی که نویسنده ای 

می نویسد، طبیعتا برای او کارهایی می گذارد که در حد توان و سوابق 

آن شخصیت است. نمی دانم با این کار چه هدفی را دنبال می کنند. 

به نظر من این موضوع بیشتر ضرر می زند، زیرا معلمان و بچه ها متن 

اصلی قصه را می خوانند، آن هم در متنی که نویســـنده اش زنده 

است، دست می برند و اطلاع نمی دهند؛ این کار درستی نیست.«

مرادی کرمانی در تکمیل صحبت هایش گفت: »مجید به ســـنی 

نرسیده که نماز بخواند. در هیچ کدام از داستان ها هم نماز نخوانده 

است اما بی بی نماز می خواند و چندجای داستان سر سجاده است 

که کار خیلی خوبی هم هســـت. اما مجید یک بچه ۱2-۱0 ساله 

اســـت و به سنی نرسیده که نماز بخواند. در این داستان این بچه 

می خواهد به اصفهان برود و جاهای دیدنی اش را ببیند. تغییر در 

شخصیت ها و داستان به ضرر مخاطبان است، فکر کنید اگر الان 

یک بچه ای که داســـتان واقعی را خوانده است، در مدرسه با یک 

داستان دیگری مواجه شود.«

مرادی کرمانی ازجمله نویسندگان معتقد به آیین و مرام ایرانی است 

و این شکل دســـت بردن در داستانش را توهین به خود می داند و 

می گوید: »ببینید من نویسنده، بسیار به امور سنتی در جامعه ام 

آگاه هستم. آن هم زمانی که قصه های مجید را نوشتم، در تک تک، 

داستان های قصه های مجید این مساله وجود دارد. حالا یک نفر که 

نمی دانم نامش را چه بگذارم، این کار را می کند و من احساس می کنم 

این کار، توهین به من است. منی که مجید را خلق کردم می دانم 

این بچه در چه زمانی متولد شده است و با همه آن سخت گیری ها، 

وقتی کسی آنقدر بدون فکر عمل و فکر می کند، بهتر از من می بیند 

و به راحتی داستان را عوض می کند، دیگر حرفی برای گفتن ندارم. 

بسیار از این مساله ناراحت و دلگیرم. نمی دانم چطور باید حرف هایم 

را بزنم تا این افراد متوجه شـــوند. کاش اقلا به خودم این مســـاله را 

می گفتند. اما بدون اجازه این کار را کردند.«

نمونهایمشابهوعذرخواهیآموزشوپرورش

اواسط آبان ماه امسال تصویری از دو صفحه کتاب فارسی پایه هفتم 

منتشـــر شد که آن زمان هم جنجال زیادی به پا کرد. این تغییر در 

متنی از نادر ابراهیمی، نویسنده معاصر و موفق ایرانی رخ داده بود. 

در واقع دو کلمه »به خاطر اسلام« به متن داستان »قلب کوچکم را به 

چه کسی هدیه بدهم« اضافه شده بود و به همین دلیل باعث شد 

فرزانه منصوری، همسر نادر ابراهیمی به این مساله اعتراض کند. 

فرزانه منصوری در گفت وگویی که همان زمان با ایبنا انجام داده بود 

درمورد این موضوع گفته است: »چند روز پیش متوجه شدم که یکی 

از داســـتان های نادر ابراهیمی که در کتاب هفتم دبستان منتشر 

شـــده با تغییراتی چاپ شده است که مورد تایید من نبود؛ ازاین رو 

بیانیه ای را آماده کردم که در کانال تلگرامی نادر ابراهیمی منتشر 

شد و دوستان هم لطف کردند و این مطلب را در شبکه های اجتماعی 

به اشتراک گذاشتند. این داستان از کتاب »قلب کوچکم را به چه 

کســـی بدهم« انتخاب شده و در کتاب هفتم دبستان آمده است. 

البته این را هم باید بگویم که این داستان و سایر داستان هایی که از 

نادر ابراهیمی در کتاب های درسی آمده، بدون اجازه من و خانواده 

بوده و به من اطلاعی داده نشده است. بااین حال من این موضوع 

را نادیده گرفتم، چراکه حتما قصد دوستان این بوده که کودکان و 

نوجوانان با آثار ارزشمند نویسندگان معاصر آشنا شوند. با همه این 

تفاسیر دست بردن در آثار نادر ابراهیمی را نمی پذیرم و معتقدم کار 

درستی نیســـت و اگر این اتفاقات رواج پیدا کند، دیگر نمی توان 

جلوی اتفاقات بد آینده را گرفت.«

او در بخش دیگری از این نامه اعتراضی اش آورده بود: »این کتاب 

قریب به 30ســـال اســـت که در خانواده ها می چرخد و به  صورت 

پویانمایی هم ساخته شده است. پدر و مادرهای امروز، در کودکی 

آن  را خوانده اند و حال برای فرزندشـــان می خوانند و تغییرات آن  را 

می فهمند. در دنیای امروز که هر اتفاق کوچکی در هر گوشه  دنیا، 

بی درنگ به چشم و گوش همه می رسد، چطور فکر کرده اند که »این 

نیز بگذرد و کســـی نخواهد فهمید بدون اجازه  صاحب اثر دستی 

در آن برده ایم«؟! بارها متوجه شده ام که بدون اطلاع و مجوز از ما، 

آثار نوشتاری و سرودهای ملی میهنی همسرم، نادر ابراهیمی را در 

کتاب های درسی گذاشته اند و با تصاویر نامربوط و نازیبایی تزئینش 

کرده اند که نسبتی با پیام و مفهوم اثر ندارد. تذکر داده ام، امید که 

نتیجه بخش باشد. قبل از آنکه اقامه  دعوی کنم.«

در واکنش به این اعتراض، آموزش وپرورش هم در بیانیه ای اعلام کرد 

که برای ســـال آینده حتما این مساله را لحاظ خواهد کرد. سازمان 

پژوهش و برنامه ریزی آموزشـــی با صدور اطلاعیه ای تاکید کرد که 

نسبت به این تحریف، تذکر و برخورد جدی با ناظر امر، صورت می گیرد 

و در کتاب سال آینده اصلاح می شود. 

چرابامرادیکرمانیهماهنگنکردند؟

»قصه های مجید« را هوشـــنگ مرادی  کرمانی نوشته اما وقتی این 

اسم را می شنوید یاد سریالی می افتید که کیومرث پوراحمد برای 

کودکان دهه 60 ســـاخته بود. پوراحمد هم نســـبت به این تغییر 

معترض بود و تاکید کرد که اتفاقا هوشنگ مرادی کرمانی ازجمله 

نویسندگان ایرانی است که آثارش توسط فیلمسازان اقتباس شده 

است. او درباره تعامل مرادی کرمانی با فیلمسازانی دیگر همچون 

مهرجویی و طالبی، گفت: »همیشه هماهنگی بین من و او وجود 

داشت و هیچ وقت مشـــکلی نداشتیم. اما برای تبیین این مساله 

باید یک مثالی بزنم. قبل از انقلاب مسعود کیمیایی، کتاب »اوسنه 

باباسبحان« محمود دولت آبادی را فیلم کرد و کارشان به دعوای شدید 

کشید و حاشیه های زیادی به وجود آمد. ببینید ما آنقدر در این کشور 

فقط منم منم داریم که همه درگیر این مساله هستیم که نمی شود از 

یک داستان فیلمی ساخته شود و به مشکل برنخوریم. من با ناصر 

ایرانی همکاری کردم و هیچ مشکلی نداشتیم و از آن طرف همکاری 

با هوشنگ مرادی کرمانی هم همین طور بود. شما توجه کنید که تنها 

نویسنده ایرانی که بیش از هر نویسنده دیگری، داستان هایش به 

فیلم تبدیل شده، هوشنگ مرادی کرمانی است. »قصه های مجید« 

که بنده تماما آن را به ســـریال تبدیل کردم. آقای مهرجویی و آقای 

طالبی هم از داستان هایش فیلم ساخته اند و خیلی های دیگر هم 

ساخت فیلم را با داستان های مرادی کرمانی داشته اند. علتش هم 

این اســـت که آقای مرادی کرمانی اولا سینما را خوب می شناسد و 

می داند ســـینما مدیوم دیگری است و ادبیات هم مدیوم دیگری. 

علت بعدی این است که آقای مرادی کرمانی خلاقیت را می شناسد 

و می داند که نویسنده، داستان را خلق می کند و فیلمساز هم فیلم را 

خلق می کند و می داند ممکن است این دو مخلوق خیلی شبیه هم 

نباشند و مهم تر از همه اینها این است که آنقدر به خود و آثارش اعتماد 

دارد که می گوید من قصه خودم را می نویسم و تو هم قصه خودت را 

می سازی. هرکدام از این قصه ها به اندازه ارزش هایشان ماندگارند. 

چون او اینها را می داند و هر تغییری را در داستانش بدهید برایش 

مهم نیست چون دید سینمایی دارد و حتی گاهی می گوید این تغییر 

چه جالب است. ما هرگز اختلافی با هم برای ساخت قصه های مجید 

نداشتیم، چون همه چیز را با هم هماهنگ می کردیم. اگر تغییری 

ایجاد می شد با هماهنگی او بود اما معمولا راضی به تغییرات بود.«

بادروغکهنمازیادنمیدهند

افشین شحنه تبار، مدیر انتشارات شمع و مه است، انتشاراتی که 

قصه های مجید را به زبان انگلیسی منتشر کرده است. شحنه تبار در 

این باره می گوید: »شاید خیلی ها بگویند اصلا مساله مهمی نبوده و 

تغییر در حد چند کلمه بوده است، درحالی که متاسفانه هنوز عادت 

نکرده ایم که بدانیم داستان یک شخص یا یک نویسنده جزء اموال آن 

فرد حساب می شود و با دست بردن در داستانش، انگار که وارد منزل 

او بشوید و وسیله ای را در آنجا جابه جا کنید. چون دیدمان نسبت به 

مسائل فرهنگی و ادبی، سطحی است، در طول این سال ها با این 

موضوع اخت گرفته ایم و خیلی این موضوع را عجیب نمی دانیم.«

او به صحبت هایی که با هوشنگ مرادی کرمانی داشته است، اشاره 

می کند و می گوید: »ایشـــان بسیار از این مساله دلخور و ناراحت 

است. ببینید یک سازمانی برای ترویج کودکان به نمازخوانی یک 

کار غیرشرعی انجام می دهد. این موضوع مهمی است که هنوز به 

آن دقت نکرده ایم. کسی تا به حال به این موضوع دقت نکرده است. 

یعنی شـــما یک گناهی را انجام می دهید برای اینکه یک موضوع 

دینی را به بچه ها بیاموزید. وقتی یک ناشر متنی را جابه جا می کند 

با اجازه نویسنده است یا یک ویراستار درحال بازخوانی متن بارها و 

بارها، با نویسنده هماهنگی انجام می دهد، اما چطور می شود که 

یک ســـازمان رسمی کشور بدون اجازه از نویسنده این کار را انجام 

دهد. درحالی که صاحب اثر در قید حیات است و می توانستند خیلی 

راحت از او اجازه بگیرند، حالا یا او اجازه این کار را می دهد یا نه. اما 

در این کار خطا پشت خطا انجام می دهیم و چون نهاد بالادستی 

هستیم به خودمان اجازه می دهیم هر کاری بکنیم.«

شحنه تبار با اشاره به جرم بودن این اقدام می گوید: »نمی دانم چه 

کسی باید جوابگوی این مساله باشد، در زمانی که پشت سر هم این 

اتفاق دارد می افتد و هیچ کس درمورد این مساله صحبت نمی کند. 

جای تعجب است که یک حقوقدان در این سازمان بزرگ وجود ندارد 

که به این افراد بگوید، کارشان از نظر قانونی بسیار اشتباه است و واقعا 

آدم تعجب می کند و این مساله اصلا قابل چشم پوشی نیست. باید 

این اصلاح هرچه زودتر انجام بگیرد و از نویسنده عذرخواهی شود.«

آموزشوپرورشدرداستانمعروف»قصههایمجید«دستبرد

قصه  آدم های کارنابلد 

ــال  ــفند س از اس

ــا الان  ــته ت گذش

فقــط کــرونــــا 

نبــوده کــه خیلی 

و  زندگــی هــــا 

شــرایط را تخریب کرده اســت. خوانندگانی هم بودند که از آن زمان 

تاکنــون بــه شــکل عجیبــی به جــان محبوبیــت و جایــگاه خودشــان 

افتاده انــد. خبــر تبلیــغ یــا راه انــدازی ســایت شــرط بندی توســط 

شــادمهر عقیلــی یکــی از خبرهــای مهمــی بــود کــه در یکــی دو روز 

ــد.  ــر ش ــیقی منتش ــوزه موس ــته در ح گذش

شــادمهر عقیلــی جــزء معــدود هنرمندانــی بــود که بعــد از مهاجرت 

همچنــان روی بــورس بــود و تعــداد آلبوم هــای بعــد از مهاجرتــش 

بیشــتر از تولیــدات داخلــی اش بــود. طرفدارانــش برایــش جایــگاه 

بالایــی قائــل بودنــد و خــودش هــم ســعی می کــرد از حاشــیه های 

مرســوم دوری کنــد. شــادمهر بــا خواننــدگان زیــادی در آن ســوی 

آب هــا همــکاری کــرد و برایشــان آهنــگ ســاخت یــا تنظیــم کــرد. 

اســفند ســال گذشــته بــود کــه خبــر حضــور شــادمهر و تعــدادی 

دیگــر از خواننــدگان ماننــد شــهرام شــبپره، لیــلا فروهــر و ابــی در 

عربســتان منتشــر شــد. عربســتان برای جشــنواره »طنطوره« شــب 

پارســی درنظــر گرفتــه بــود و از خواننــدگان ایرانــی خواســته بــود 

کــه در ازای دریافــت مبالــغ چشــمگیری در عربســتان ســعودی 

روی صحنــه برونــد. حضــور شــادمهر در عربســتان قبــل از اجــرا و 

به طــور مجــزا هــم باعــث به وجــود آمــدن اعتراضــات و نقدهایــی از 

ســوی طرفدارانش شــد. نقدهایی که بعد از اجرا بیشــتر هم شــد. 

شــادمهر عقیلــی در اجرایــش قطعه معــروف »رویایی دارم« را خواند 

کــه در بیــن مــردم به عنــوان قطعــه ضدجنــگ مشــهور اســت. در 

ایــن قطعــه خوانــده می شــود: »مــن رویایــی دارم رویــای رنگارنــگ/ 

رویــای دنیایــی ســبز و بــدون جنگ/ من رویایــی دارم که غیرممکن 

نیســت/ دنیایــی کــه پاکــه از تابلوهــای ایســت/ دنیایــی کــه بمــب 

ــدازه«  ــودک نمی ن ــواب ک ــک روی خ ــازه/ موش ــک نمی س و موش

ــا در  ــت. ام ــاده اس ــی نیفت ــاق خاص ــرا اتف ــا ظاه ــا اینج ــب، ت خ

عربســتان ســعودی کــه جنایاتــش در یمــن هنــوز هــم از یادها پاک 

نشــده اســت اینهــا را بایــد خوانــد؟ بــر فــرض کــه رقــم بالایــی هــم 

به حســاب شــادمهر هــم ریختــه باشــند، امــا کســی نبــوده کــه بــه 

دو طــرف یــادآوری کنــد خوانــدن ایــن قطعــه در عربســتان بیشــتر 

شــبیه تمســخر اســت تا تمجید؟ شــادمهر عقیلی از اســفند ســال 

گذشــته تــا الان آشــکارا و بــا صــدای بلنــد دســت بــه خودویرانگری 

زده اســت؛ ویرانگــری بــا هــر تعریفــی و نــزد هوادارانــش. هوادارانی 

کــه پــس از کنســرت عربســتانش برایــش کامنت هــا و توئیت هــای 

تنــدی نوشــتند. یکــی نوشــت: »شــادمهر جــان یــک ســرچی بــزن 

ــراش  ببیــن صاحــب مجلســی کــه داری از او پــول می گیــری و ب

ــته!  ــن کش ــو یم ــط ت ــودک رو فق ــزار زن و ک ــد ه ــی چن می خون

کاش بــرای یــک مشــت دلار خودفروشــی نکنیــم.« و فــرد دیگــری 

ــر  ــادمهر را روی تصاوی ــگ ش ــن آهن همی

حمــلات هوایــی عربســتان بــه یمــن و 

آســیب هایی کــه بــه کــودکان یمنــی وارد 

شــد گذاشــت و منتشــر کــرد. کاربــران 

دیگــری بــه شــادمهر یــادآوری کردنــد کــه 

ــورهای  ــوده در کش ــه ب ــن گفت ــش از ای پی

ــگار  ــد و ان ــرا نمی کن ــرت اج ــی کنس عرب

عربســتان را اســتثناء کرده اســت! اما اکثر 

کامنت هــا و نظــرات حــول ایــن محــور 

بــود کــه ایــن کنســرت تصــورات طرفــداران 

ــت:  ــرده اس ــه دار ک ــادمهر از او را خدش ش

»آقــای شــادمهر از شــما انتظــار دیگــه ای 

می رفــت. نگذاریــد خاطرات مــون از شــما 

خــراب بشــه. اجــازه بدید وقتی اســم شــما 

میــاد یــاد یــاس کبــود بیفتیــم. یــاد ایــن 

ــردن  ــازه ب ــون اج ــی، چ ــه گفت ــم ک بیفتی

نــام خلیج فــارس رو بهتــون نمیــدن دیگــه 

در ســرزمین های عربــی کنســرت اجــرا 

نمی کنیــد.«

شــادمهر از اســفند 98 وارد مســیری 

شــد کــه تهــش بــه پــول می رســید و در طــول راه چیزهــای 

ــی  ــر بخش ــی داد. اگ ــت م ــد از دس ــا بای ــت ی ــادی را می توانس زی

از طرفــداران شــادمهر عقیلــی ســال گذشــته و بعــد از تماشــای 

ــد  ــد او را زدن ــتان قی ــرت عربس کنس

امــا گروهــی دیگــر پــس از تماشــای 

حضــور  بــا  جدیــدش  نماهنــگ 

ریحانــه پارســا دچــار تردیــد شــدند. 

ســایت های شــرط بندی بــرای بقــا 

و بــه جیــب زدن پــول بیشــتر نیــاز بــه 

چهره هــای مشــهور مجــازی داشــتند 

ــدم  ــت چن ــدگان دس ــراغ خوانن و س

و بازیگــران متوســط رفتــه بودنــد و 

همچنــان هــم می رونــد. ریحانــه 

ــه  ــود ک ــی ب ــی از بازیگران ــا یک پارس

بــا یــک کارنامــه خلــوت در بازیگــری 

ــارج  ــران خ ــیه از ای ــلوغ در حاش و ش

شــد و گفتــه می شــود کــه بــا حمایــت 

و طمــع ســایت های شــرط بندی ایــن 

مهاجــرت را انجــام داد. طرفــداران 

ابتــدا حضــور ریحانــه  موســیقی 

ــادمهر را  ــازه ش ــگ ت ــا در نماهن پارس

نشــانه ای از مردانگــی و حمایــت او از 

هموطنانــش می دانســتند امــا وقتــی 

تیزر تبلیغاتی شــادمهر برای یک ســایت شــرط بندی منتشــر شــد 

اهالــی موســیقی و مــردم متوجــه شــدند کــه انگار فریــب خورده اند 

و همــه اینهــا قطعاتــی از یــک پــازل بــزرگ و ترســناک هســتند. 

احتمــالا و تــا پایــان ســال یــا حتــی در ســال ۱400 شــاهد 

مهاجــرت بیشــتر هنرمنــدان و به طــور خــاص خواننــدگان خواهیم 

بــود امــا اتفاقــی کــه بــرای شــادمهر افتــاد شــاید کمتر تکرار شــود. 

ــی  ــدان از جای ــود. هنرمن ــی ب ــل پیش بین ــه قاب ــه البت ــی ک اتفاق

بــه بعــد تکلیف شــان را بــا خودشــان و مخاطبان شــان مشــخص 

می کننــد و شــادمهر بیــن محبوبیــت و پــول دومــی را انتخاب کرد. 

حــالا طرفدارانــش او را هم ردیــف بــا تتلــو و مهــراد جــم می داننــد و 

علاقه منــدان بــه موســیقی دیگــر شــگفت زده نمی شــوند از اینکــه 

ــرط بندی  ــایت های ش ــراغ س ــم س ــر ه ــرح دیگ ــدگان مط خوانن

برونــد. امــا شــادمهر اصــرار دارد بــا تبــر، درختــان اعتمــاد و 

شــهرت را خــراب کنــد و به جایــش کویــری از دلار بســازد. یکــی از 

طرفدارانــش در فضــای مجــازی برایــش اینگونــه نوشــت: »مافیای 

شــرط بندی و ســایت های بــت به قــدری بــزرگ شــده کــه دیگــه 

بعیــده کســی بتونــه باهــاش مقابلــه کنــه. دیگــه حتــی افــرادی 

کــه ظاهــرا اعتبــار و آبــرو، اندکــی براشــون مهــم بــود هــم ابایــی از 

ورود بــه ایــن دایــره نــدارن. تــا جایــی کــه شــادمهر عقیلــی هــم 

بنــد رو آب داد.«

نکتــه دیگــر امــا تــداوم حیــات هنــری اوســت. شــکی نیســت کــه 

در کیفیــت صــدای شــادمهر خللــی ایجــاد نشــده و نمی شــود و 

قطعــات خــوب و زیبایــی کــه قبــلا خوانــده اســت همچنــان خــوب 

و زیبــا هســتند امــا مســاله ایــن اســت کــه چنــد درصــد از مــردم یــا 

حتــی طرفدارانــش همچنــان رغبــت به شــنیدن کارهایــش دارند؟ 

از کنســرت هایش چقــدر اســتقبال می شــود و آیــا بــاز هــم مــورد 

حمایــت هوادارانــش قــرار می گیــرد یــا خیــر؟ 

واقعیــت ایــن اســت کــه ســایت های شــرط بندی روزبــه روز 

ــر  ــم پهن ت ــان ه ــوند و دام های ش ــترده تر می ش ــر و گس پرقدرت ت

ــاد  ــادمهر افت ــرای ش ــه ب ــی ک ــاید اتفاق ــت. ش ــده اس ــل ش از قب

زنــگ خطــری بــرای هنرمنــدان هــم باشــد. همــکاری یــا تبلیــغ 

بــا ســایت های شــرط بندی، شــادمهر عقیلــی بــا آن مقــدار از 

محبوبیــت را در یــک شــب از چشــم مــردم و طرفدارانــش می اندازد 

دیگــر تکلیــف خوانندگانــی کــه نهایتــا دو آلبــوم بیــرون داده انــد و 

ســودای رفتــن دارنــد روشــن اســت. 

ــود و  ــورپرایز نب ــک س ــی ی ــادمهر عقیل ــی ش ــزر تبلیغات ــار تی انتش

نگاهــی عمیــق بــه مســیر حرکــت او در یک ســال اخیــر ایــن ادعــا 

ــدش  ــه جدی ــول قطع ــادمهر به ق ــد. ش ــت می کن ــی ثاب را به خوب

دلــش پولــو می خواســت و آنقــدر هــم جــوان و خــام نیســت کــه 

ــان و  ــد همچن ــد. هرچن ــرده باش ــر نک ــش فک ــب کارهای ــه عواق ب

به دلیــل خوانــدن قطعــه »یــاس کبــود« و ســاختن خاطــرات 

خــوب موســیقایی در ذهن مــان امیــدوار بــه بازگشــتش از مســیر 

اشــتباهاتش هســتیم امــا بایــد بگوییــم حــالا کــه شــادمهر رفتــه 

نگــران شــادمهرهای داخلــی باشــیم. آنهایــی کــه ممکــن اســت 

ــد  ــب درآم ــل کس ــه به دلی ــی ک ــودای خوانندگ ــه به س ــار ن ــن ب ای

بیشــتر از ایــران خــارج شــوند.   

او با اشاره به آموزنده بودن داستان های مرادی کرمانی می گوید: 

»قصه های مجید در دهه 60 پخش می شـــد. شما می بینید که 

در این داســـتان، آموزش های زیادی را شاهد هستیم و به لحاظ 

جامعه ســـنتی همه چیز در آن رعایت شده است. در همان دهه 

60 که سخت گیری بیشتر بود، مثلا می توانستند در متن اصلی 

دست ببرند و برای اینکه ترویج راستگویی کنند، مجید را که یک 

زمان هایی دروغ های بچه گانه می گفت، حذف کنند، اما می بینیم 

که این اتفاق نیفتاد. این نشـــان می دهد که این اثر از همه لحاظ 

کتاب آموزنده ای بوده است.«

مهران زارعیان
خبرنگار

اتفاقی که برای 

شادمهر افتاد شاید 

کمتر تکرار شود. 

اتفاقی که البته قابل پیش بینی 

بود. هنرمندان از جایی به بعد 

تکلیف شان را با خودشان و 

مخاطبان شان مشخص می کنند 

و شادمهر بین محبوبیت و پول 

دومی را انتخاب کرد. حالا 

طرفدارانش او را هم ردیف با 

تتلو و مهراد جم می دانند و 

علاقه مندان به موسیقی دیگر 

شگفت زده نمی شوند از اینکه 

خوانندگان مطرح دیگر هم 

سراغ سایت های شرط بندی 

بروند 

همیـــن دو مـــاه پیش بود که درمورد کتب درســـی و ســـاختار 

مبهم و ســـلیقه ای طراحی و گرافیک کتاب های درسی نوشتیم. 

بهانـــه اش هم تغییر عکس جلد کتاب ریاضی ســـوم دبســـتان 

بود و البته حواشـــی بعد از آن که بـــا انتقادات فراوانی در فضای 

مجازی مواجه شـــده بود. هنـــوز دو ماه از این اتفاق نگذشـــته 

کـــه دوباره رونمایی از چند مـــورد از همین تغییرات کتاب های 

درســـی، باعـــث حرف و حدیث تازه بین کاربران فضای مجازی شـــده اســـت. عمده انتقـــادات هم این بود 

که چرا تیغه  ســـلیقه و سانســـور از داخل آموزش وپرورش به جان نوشـــته ها و متون نویســـندگان و ادیبان 

ایران زمیـــن افتاده اســـت. ابتدا در متن نادر ابراهیمی دســـت برده شـــد و بعد هـــم در »قصه های مجید« 

هوشـــنگ مرادی کرمانی. مســـاله ای که باعث ناراحتی فرزانه منصوری، همســـر نادر ابراهیمی شـــد و حالا 

هم هوشـــنگ مرادی کرمانی به تغییر در داســـتانش معترض شـــده اســـت. البته این اتفاق مرسومی است 

کـــه در کتب دوره های مختلف درســـی از آثار ادبی نویســـندگان و شـــاعران ایـــران و جهان فقط بخش های 

کوتاهـــی انتخاب شـــود و در برخـــی موارد حذفیاتی هم شـــاهد بودیـــم. اما این بار آنچـــه باعث اعتراض 

مرادی کرمانی شـــده، عدم احترام و امانتداری نســـبت به اثری اســـت که در سرلیســـت  ادبیات داســـتانی 

نوجوانان ایرانی قرار دارد و حتی برداشـــت سینمایی از آن هم نســـخه خاطره انگیزی برای جوانان ایرانی شده 

اســـت. واضح اســـت که برداشـــت از یک اثر ادبی، ظرافت های خاصی را می طلبد و کمتر نویســـنده ای را در 

ایران دیدیم که حاضر شـــود، اثرش را به قلم بازتولید هنرمند دیگری بســـپارد. با هوشـــنگ مرادی کرمانی 

درمورد آنچه رخ داده اســـت، به گفت وگو نشســـتیم و او از حساســـیت هایش در برداشـــت از آثارش برایمان 

گفـــت. برای این گزارش ســـراغ کیومـــرث پوراحمد، کارگردان ســـریال ماندگار »قصه هـــای مجید« هم 

رفتیـــم تـــا او هم از ظرافت هـــای لازم اقتباس از یک اثر ادبـــی برایمان بگوید. 

تغییردرکتابهایدرسیممکناستاتفاقبیفتد،امااگر

قراراسـتدرداسـتانیتغییرایجادشـود،بایدباهماهنگی

صاحـباثـرباشـدتـاهیـچمسـالهایراایجـادنکنـد.مهدیه

محمـدی،زبانشـناسمعتقـداسـتمانمیتوانیـمازتغییر

درکتابهـایدرسـیفـرارکنیـموبایـدایـناتفـاقبیفتـد،

امـاشـرایطیدارد.اودراینبـارهمیگویـد:»تغییـراتدر

کتابهـایدرسـیلازماسـت،نبایـدایـنتغییراترامسـاله

بـدیبدانیـم،چـونهـرنسـلیباتوجـهبـهاقتضـایزمـان

خـودش،احتیـاجبـهیـکنـوعآموزشـیدارد.بـرایهمیـن

تغییـرراهرچنـدسـالیکبـاردرکتابهـالحـاظمیکنند،

امـاایـنموضوعاتـیکهپیشمیآید،مسـالهدیگریاسـت.

ببینیـد،وقتـیداسـتانیدریـککتـابمنتشـرمیشـود،

ایـنداسـتاناگـربـراییکنویسـندهخارجازبحثدرسـی

باشـد،بـرایهرگونـهتغییـردرمتـنکتـابازنوبسـندهاثـر

بایداجازهگرفتهشـود.اینمسـالهایاسـتکههمیشـهدر

جلسـاتسـازمانپژوهشازناظرانوکسـانیکهدرتدوین

کتـبدرسـیفعالیتمیکنندخواسـتهمیشـودکـهاتفاق

بیفتد،اماگاهیحاشـیههاییبهوجودمیآیدواینمسـاله

رازیـرسـوالمیبـرد.«

محمـدیباتوجـهبـهتجربـهایکـهدرجلسـاتتدوینکتب

درسـیداشـتهاسـت،میگویـد:»همیشـهدرایـنجلسـات

تاکیـدمیشـودکـهبایـدبـرایهرتغییـردرکتابهاجلسـه

گذاشـتهشـودواگرتغییریدرمتنداسـتانداریم،بایدبا

رضایتنویسـندهباشـدنهاینکهخودمانهمینطورتغییر

بدهیم.ولیگاهیبرخیازکسـانیکهدرسـازمانپژوهش

هسـتند،خودشـانمسـتقلایـنتغییـررالحـاظمیکنندو

درنهایـتمیبینیـمکـهچـهحاشـیههاییبهوجـودمیآیـد،

درحالیکـهاگـربـارضایـتنویسـندهوهماهنگـیاوباشـد،

دیگـراینقـدردچـارمشـکلنمیشـویمکـهبچههـاهرسـال

یکتغییررادرکتابهایشانببینندودچارتناقضشوند.«

نگاه زبان شناس: تغییرات بدهند اما... 

ایـنتغییراتـیکـهبـدوناجـازهنویسـندهانجـاممیشـود،

اثراتمخربیدارد.اگرکسیکهاینتغییررااعمالمیکند

ازایـناثـراتمخـربآگاهبـود،هیچوقتایـنکاررانمیکرد.

بـرایایـنموضـوعواثـراتمخربـشبهسـراغمحمـدایجابی

رفتیـمکـهجامعهشناسـیخوانـدهوهمیشـهایـنتغییـرات

کتـابدرسـیرارصـدکـردهودرمورداینموضـوعمیگوید:

»ببینید،ماالاندرزمانیقرارداریمکهتقریباهیچمسالهای

ازدیـدمـردمپنهـاننمیمانـد.بافضایمجـازیایکهوجود

دارد،مـامیبینیـمکـهمـردمازهمـهمسـائلآگاههسـتند.

بچههایالانباآموزشهایمجازیودسترسـیبهاینترنت،

بهراحتیمیتوانندازایناطلاعاتخبردارشـوند.شـمافکر

کنیـدکـههمیـنتغییـراخیررابچههـادرکتـاباصلیآقای

مـرادیکرمانـیببینند،آنهادچاریکدوگانگیمیشـوند.«

ایجابـیاضافـهکـرد:»مـانبایـدبچههـارادرایـنسـنبـاایـن

دوگانگیهـامواجـهکنیـم.اگـرقـراراسـتتربیتـیبـرای

کودکانمانداشـتهباشـیم،راهشایننیسـتکهبادروغاو

راتحتتاثیـرقـراردهیـم.میتـوانباگفتـنواقعیتوهمان

داسـتانیکـهنویسـندهنوشـتهاسـت،اورابـامسـائلدینـی

آشـناکـرد.داسـتان»قصههـایمجیـد«سرشـارازاتفاقـات

خـوباسـتومیتوانـدبـراینوجوانـانوحتـیکـودکان

ایرانـیسرشـارازدرسزندگـیباشـد.اگـرکودکیـانوجوان

دروغراببینـدومتوجـهایـندروغشـود،دیگـراعتمـادش

بـهکتابهـایدرسـیازبیـنمـیرودوحتـیممکـناسـت

آنرانخوانـد.«

نگاه جامعه شناس: بچه ها را دچار دوگانگی نکنیم

وصلهناجور»جادوگران«کیست؟

سردرگمی بین قصه کودکانه و دنیای وحشت 
خیلی باید کفگیر یک 

دیگ  ته  به  فیلمساز 

بخورد تا یک اثر موفق 

را بی آنکه نکته جدیدی 

به آن اضافه کند، دوباره 

بسازد! من اساسا درک نمی کنم که چرا در سال های 

اخیر، سنت »بازسازی« در هالیوود اینقدر رونق گرفته 

است؟ مگر نسخه اصلی فیلم ها چه کم دارد که یک بار 

دیگر همان تجربه بدون هیچ ظرافت تازه ای قرار است، 

تکرار شود؟ حالا شاید بازسازی فیلم های خیلی قدیمی 

به دلیل کیفیت پایین تصویر یا حتی تکنولوژی بسیار 

ابتدایی جلوه های ویژه و فیلمبرداری توجیهی داشته 

باشد، ولی دیگر فیلم های نسبتا جدید چرا؟

»جادوگران« ساخته رابرت زمکیس دقیقا مصداق بارز 

تکرار بی ظرافت یک تجربه موفق است. این تکرار 

جز اینکه تازگی و جذابیت اثر سلف خود را کم کند، 

هیچ حاصل دیگری ندارد. نیکلاس روگ در سال ۱990 

فیلمی با همین عنوان و با همین داستان از روی رمان 

»جادوگران« نوشته رولد دال اقتباس کرده بود، یعنی کار 

زمکیس این بوده که فیلم نیکلاس روگ را دیده، از روی 

آن یادداشت برداری کرده و نکاتی را که به نظرش جالب 

نبوده تغییر داده و حاصلش شده فیلم جدیدی با نام 

تکراری »جادوگران«. 

جالب است که حتی نسخه زمکیس از سلف خود عقب تر 

است، زیرا اگر مقایسه کنیم، امتیاز فیلم او فقط جلوه های 

ویژه بهتر و رنگ ولعاب بیشتر است وگرنه در پختگی 

قصه و انسجام کلی فیلم، رابرت زمکیس ضعیف تر نیز 

عمل کرده است. 

مهم ترین ضعف فیلم این است که تکلیف خود را مشخص 

نمی کند که بالاخره می خواهد مایه های گروتسک نسخه 

قبلی را نگه دارد یا فیلمی مناسب مخاطب کودک بسازد 

که روی موقعیت های کمدی بنا شده است؟

اگر قرار است فیلمی برای مخاطب کودک ببینیم که در 

رده بندی سنی سینمای هالیوود، PG محسوب شود، 

پس چرا در گریم و رفتارهای جادوگر اعظم با بازی آن 

هاتاوی اینقدر وحشت آفرینی وجود دارد؟ این گریم های 

ترسناک و سکانس های دلهره آور که حتی ممکن است 

مخاطب بزرگسال را نیز در لحظاتی شوکه کند، برای 

چیست؟ فیلمساز در به تصویر کشیدن چهره جادوگر 

اعظم آنقدر افراط کرده که پس از اعتراض مدافعان 

حقوق معلولان به استفاده فیلمساز از انگشتان ناقص و 

شکاف دست برای ایجاد ترس بیشتر، کمپانی »برادران 

وارنر« مجبور به عذرخواهی شد!

به نظر می رسد هدف فیلمساز این بوده یک فیلم کمدی با 

مایه های فانتزی و ماجراجویانه بسازد که برای کودکان نیز 

جذاب و شیرین باشد، اما بازی و گریم ناهماهنگ هاتاوی 

مانع این هدف شده است. از آنجا چنین حدسی می زنم 

که کلیت فیلم بر همان محور کمدی و فانتزی کودکانه 

می چرخد اما هرگاه این هنرپیشه وارد می شود، گویی 

فیلم دیگری می بینیم. برای مثال نگاه کنید به شیوه 

تعامل و ارتباط پسرک نقش اول با مادربزرگ مهربانش 

که چقدر همدلی برانگیز و کودکانه است. به یاد بیاورید 

ابتدای فیلم را که مادربزرگ برای آنکه پسرک حال خوبی 

پیدا کند، کیک ذرت می پزد و چنان از رنگ و مزه آن تعریف 

می کند که ما نیز هوس می کنیم آن را امتحان کنیم! یا در 

مثالی دیگر، پسربچه تپلی به نام برونو در فیلم حضور دارد 

که او نیز توسط جادوگر اعظم تبدیل به موش می شود. 

بار زیادی از شوخ طبعی و قند فیلم را همین پسربچه به 

دوش گرفته است و صحنه های مرتبط با گرسنگی و غذا 

خوردن او، لبخند بر لب مخاطب می آورد. این شخصیت 

نیز نمودی از نیت واقعی فیلمساز است که نوعی صاف 

و سادگی توام با شوخ طبعی را می خواسته نمایش دهد 

تا کودکان هم با فیلم ارتباط برقرار کنند. همین ویژگی را 

درباره تیپ شخصیتی مدیر هتل داریم که کاریکاتوری از 

متانت و جنتلمن بودن کارکنان هتل های لوکس را نشان 

می دهد. درست مشابه آنچه در »هتل بزرگ بوداپست« 

دیده ایم. از مجموع این مثال ها نتیجه می گیریم که 

فقط خود آن هاتاوی وصله ناجور این فیلم است. حتی 

رنگ بندی فیلم مناسبتی با شخصیت او ندارد. فیلم پر 

است از رنگ های شاد و تصاویر پرانرژی که سنخیتی با 

ترسناک بودن جادوگرهای فیلم ندارد. 

هاتاوی در این فیلم، چیزی شبیه به کاراکتر هارلی کوئین 

)با بازی مارگو رابی( در فیلم »جوخه انتحار« را اجرا کرده که 

ترکیبی از اغواگری، زیبایی فریبنده و البته خشونت است. 

دوز ترسناک بودن شخصیت جادوگر اعظم در این فیلم، 

به مراتب بالاتر از »جوخه انتحار« است. به همین دلیل 

گریم آن هاتاوی که ترکیبی از گریم واقعی و جلوه های 

رایانه ای است، شمایلی بسیار ترسناک برای او ایجاد کرده 

است که از الگوی دلقک وحشتناک پیروی می کند. 

توجه کنید که هاتاوی با همان چهره زیبا و نجیبی که دارد، 

در این فیلم نیز لبخندها و نگاه های زن گربه ای »شوالیه 

تاریکی برمی خیزد« را تکرار کرده اما در سکانس هایی که 

غریبه ای حضور ندارد، سرش طاس و دهانش گشاد و 

دندان هایش تیز و دستانش زشت و وحشتناک می شود. 

شاید بار اصلی خوفناکی در شخصیت جادوگر اعظم، 

همین دو چهره ای بودن او باشد که یک چهره اش زیبایی 

اغواگر و چهره دیگرش هیولایی ترسناک است. 

احتمال دارد این میزان ترسناک شدن کاراکتر جادوگر 

اعظم، دستپخت گیرمو دل تورو باشد که در نوشتن 

فیلمنامه و در تیم تهیه کنندگان به رابرت زمکیس کمک 

کرده است. او در فیلم »هزارتوی پن« دقیقا همین فضای 

رعب آور را با هیولاهای خوفناک اجرا کرده بود و کلا 

استاد پیوند زدن سینمای کودک به سینمای ترسناک 

است. به دلیل ضعف فیلم در قرار دادن تمرکز کافی 

روی قهرمان )پسرک سیاه پوست که تبدیل به موش 

می شود( حضور ضدقهرمان )جادوگر اعظم( به مراتب با 

اقتدارتر از قهرمان به چشم می آید و هماهنگی قهرمان 

و مادربزرگ، به سختی در انتها می تواند جادوگر اعظم 

را مهار کند. به عبارت دیگر، جادوگر اعظم با بازی آن 

هاتاوی، شخصیتی بسیار کلیدی در فیلم است که بار 

مهمی از درام را بر دوش می کشد. همین اقتدار و نقش 

پررنگ باعث می شود ترسناک شدن بیش از حد این 

کاراکتر پاشنه آشیل فیلم باشد. در اصل باید بگوییم 

که فیلم در شناسایی مخاطب خودش ناشیانه عمل 

کرده است. 

نکته جالب این است که اگر به نقاشی های کوئنتین 

بلیک، تصویرگر آثار رولد دال ازجمله رمان »جادوگران« 

نگاه کنیم، متوجه می شویم طرح ها به شدت کودکانه 

و لطیف هستند. جادوگر اعظم در نقاشی های کتاب 

اصلی، ظاهری کاملا انسانی و غیرترسناک دارد. شمایل 

جادوگر در نقاشی های بلیک تا این اندازه لطیف است که 

در نگاه اول ممکن است متوجه نشویم که سوژه نقاشی او 

انسان نیست. این امر نشان می دهد هم کاراکتر جادوگر 

اعظم در فیلم نیکلاس روگ با بازی درخشان آنجلیکا 

هیوستون و هم کاراکتر جادوگر اعظم در فیلم زمکیس، 

به مراتب ترسناک تر و غیرکودکانه تر از رمان منبع الهام از 

آب درآمده اند. این موضوع برای فیلم زمکیس معنایی 

بدتر دارد، زیرا مولفه ها و لحن کمیک فیلم با وجه ترسناک 

شخصیت جادوگر اعظم همخوانی ندارد. 

با تمام این اشکالات معتقدم که اگر فیلم نیکلاس 

روگ را نبینیم و برای اولین بار با »جادوگران« رابرت 

زمکیس مواجه شویم، احتمالا یک تجربه سرگرم کننده 

و جذاب خواهیم داشت. فیلم زمکیس در ایجاد حس 

نگاه

همدلی بین مخاطب و قهرمانش بسیار عالی عمل 

می کند. روابط بین شخصیت ها مخصوصا رابطه 

مادربزرگ با نوه اش و موش ها بسیار گرم و واقعی 

است. به طورکلی فیلم متعلق است به اکتاویا اسپنسر 

که نقش یک مادربزرگ مهربان و دوست داشتنی را 

به خوبی ایفا کرده است. 

در فیلمنامه نیز »جادوگران« کاملا سر پاست. از ریتم 

نمی افتد و آنقدر دراماتیک است که با غافلگیری ها 

و تعلیق های فراوان می تواند مخاطبش را تا آخرین 

لحظه سرگرم کند. از نظر غنای پلات، »جادوگران« 

درخشان  انیمیشن های  به  زیادی  شباهت 

پیکسار دارد که همواره از الگوی جواب پس داده 

سه پرده ای به استانداردترین شیوه ممکن پیروی 

می کنند. جذابیت این انیمیشن ها در همین است 

که پیچیدگی خاصی ندارند و صرفا با استفاده از 

ساده ترین تمهید های روایی مثل لو رفتن ناگهانی 

نقشه قهرمان یا سر رسیدن ضدقهرمان درست موقع 

بزنگاه، لحظات دلنشین و مهیجی را برای مخاطب 

فراهم می کنند. بنابراین چه بسا اگر زمکیس این 

فیلمنامه را نیز مثل »سرود کریسمس« به صورت 

انیمیشن می ساخت، معضل ترسناک شدن کاراکتر 

جادوگر اعظم گریبانش را نمی گرفت و حتی توجیه 

بیشتری برای تکرار دوباره تجربه موفق نیکلاس روگ 

وجود می داشت. 

اعتراضخانوادهسلحشوربهتغییراتفیلمنامهحضرتموسی)ع(

چرا 22 قسمت را حذف کردید؟
بعد از فوت فرج الله سلحشور، نویسنده سریال حضرت موسی)ع( در اسفندماه 

94، کارگردانی این مجموعه به جمال شـــورجه واگذار شد. اما طی دوسال 

گذشته با کسالت این کارگردان سینما، تولید این پروژه تاریخی متوقف شده 

بود. اواخر آبان امسال بود که سید احمد میرعلایی، تهیه کننده این اثر اعلام 

کرد ابراهیم حاتمی کیا کارگردانی سریال حضرت موسی)ع( را برعهده خواهد 

گرفت. حاتمی کیا در اولین گفت وگویش بعد از اعلام این خبر گفت: »درمیان 

آثار متعددی که ســـاخته ام، جای یک کار قرآنی را خالی می بینم و به همین 

علت با انگیزه و علاقه این مسئولیت سنگین را می پذیرم.«در همان زمان اعلام 

شد که حاتمی کیا متن فیلمنامه سریال موسی)ع( را در دست گرفته و مشغول 

بازنویسی این فیلمنامه شده است. اما روزگذشته خبری در رسانه ها منتشر شد 

مبنی بر اینکه خانواده مرحوم سلحشـــور از تغییرات فیلمنامه راضی نیستند. 

ایوب سلحشور، فرزند ارشد مرحوم فرج الله سلحشور، طی نامه ای به نمایندگی 

از دیگر وراث این کارگردان، ضمن تشـــکر و قدردانی بابت اهتمام مسئولان 

ســـازمان صداوسیما برای تولید سریال حضرت موسی)ع(، نگرانی و اعتراض 

شدید خود را نسبت به حذف قسمت های زیادی از فیلمنامه و انجام تغییرات 

گسترده در قالب و محتوای قسمت های باقی مانده این مجموعه اعلام کرد. 

وصی مرحوم سلحشور در این نامه به استناد »قانون مالکیت فکری و معنوی« 

به ریاســـت سازمان صداوسیما متذکر شده که هرگونه ایجاد تغییر، پژوهش و 

بازنویسی فیلمنامه مرحوم سلحشور بدون اذن و اجازه وراث، غیرقانونی و خلاف 

شرع تلقی می شود. این خانواده پیگیری حقوقی بابت دخل و تصرف و تغییر 

در محتوای فیلمنامه را بدون اذن و اجازه، برای خود محفوظ اعلام کرده اند. 

در متن این نامه آمده است: »احتراما معروض می دارد، قبول کارگردانی سریال 

حضرت موسی کلیم الله)ع( توسط برادر عزیز و ارجمند جناب ابراهیم حاتمی کیا 

و اهتمام مسئولان آن سازمان برای تولید این اثر جهانی، خبر خوشی بود که 

کام علاقه مندان به هنر دینی و انقلابی را شیرین و پس از سال ها، بارقه امید 

را در دل مشـــتاقان به ســـاخت این اثر قرآنی روشن کرد. ولی متاسفانه خبر 

بازنویســـی و پژوهش دوباره  این اثر و حذف قسمت هایی از فیلمنامه مرحوم 

فرج الله سلحشور، کام مان را تلخ و افکار عمومی را با این سوال مواجه کرد که 

دلیل حذف 22 قسمت از ۷2 قسمت فیلمنامه مذکور و خلاصه نمودن آن در 

۵0 قسمت چیست؟! این چندمین بار است که فیلمنامه موسی کلیم الله)ع( 

نوشته مرحوم سلحشور، بدون هیچ اذن و اجازه ای مورد بازنویسی و تغییرات 

گسترده قرار می گیرد. به طوری که آگاهان معتقدند با این تغییرات، فیلمنامه 

جدیدی به وجود آمده که با فیلمنامه قبلی بسیار متفاوت است و اگر مرحوم پدر 

زنده بود قطعا اجازه  چنین تغییراتی را نمی داد و از مالک اثر نیز همین انتظار 

می رود. بی شـــک وراث مرحوم سلحشور نیز مانند ایشان، وفق شرع و قانون، 

مالکیت معنوی فیلمنامه مذکور را که در تاریخ ۱390/03/23 به شماره 268۱ 

در دفتر حقوقی و مالکیت فکری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده 

است از آن خود دانسته و پیگیری حقوقی بابت هرگونه دخل و تصرف و تغییر 

در محتوای آن را بدون اذن و اجازه  آنان، وظیفه خود می دانند.« 

  خبر

 اون دلش
 پولو می خواست

آیاخبرسایتشرطبندیشادمهرعقیلیقابلپیشبینینبود؟

سیدمهدی موسوی تبار
  روزنامه نگار

عاطفه جعفری
روزنامه نگار


